
 فاطمه خردمند
 تصویرگر:  زاهده معینی

نجات!
زمان بازگشـت فرا رسـیده بود. از نتیجه ی سـفرش حسـابی 
راضـی و خوش حال بـود. به همین خاطر، تصمیـم گرفت در 
شـهر گردشـی کند و چند اثر معماری مهمّ شـهر را ببیند. روی 
یـک پـل تاریخـی در حـال قدم زدن بـود که صـدای قهقهه ی 
چند نفر به گوشـش خورد. ناخودآگاه سـرش را به سمتشـان 
چرخانـد. چنـد نفـر از تاجرهای شهرشـان هیجـان زده و گرم 
صحبـت بودنـد و کوچک تریـن توجّهـی هـم بـه اطـراف 
نداشـتند. صدایشـان آن قـدر بلنـد بود کـه به راحتی شـنیده 
می شـد. فهمیـد آن ها هم بـرای تجـارت آمده و بـا توجه به 
شـرایط بحرانـی شـهر، کالاهایشـان را بـه چندبرابـر قیمـت 
فروختـه بودنـد. الان هـم از سـود زیـاد و بی دردسرشـان 

خوش حال بودند. 

در کل، سـبک تجـارت آن هـا همین طـور بـود؛ گران فروشـی، 
کم فروشـی، رباخـواری، پایمال کردن حقوق مـردم و ... . آن ها 
از اقـوام دور بانـو بودند. ثروت آن هـا در برابر ثروت بانو ناچیز 
بـود ولی از ثروتمندان شـهر محسـوب می شـدند. به شـدّت 
بـه بانـو حسـادت می کردند و از هـر فرصتی بـرای طعنه زدن 

به او و تخریبش استفاده می کردند.
 راهـش را کـج کـرد کـه با آن هـا رو در رو نشـود. چیـزی در 
صـدای خنده شـان بـود که خیلـی آ زارش مـی داد. به همین 
خاطـر، خـوب تمرکز کـرد که آن چیـز آزاردهنـده را پیدا کند. 
خیلـی طـول نکشـید کـه علّـت را فهمیـد؛ وجـود غـرور، 
خودخواهـی و از خـدا نترسـیدن در آن هـا. اصـاً بـه خدای 
یگانـه که ایمان نداشـتند. یـادش آمد آن ها چقـدر بانو را به 
خاطـر ایمـان و رفتـارش مسـخره می کننـد. با خـودش فکر 
کـرد کـه خوب شـد بانـو این صحنـه را ندیـد و از این قضیه 
آگاه نشـد وگرنـه حتمـاً خیلـی ناراحـت می شـد. بانـو روح 
بسـیار پـاک و لطیفی داشـت و با مشـاهده ی کوچک ترین 
ظلـم یـا رعایت نکـردن حریمـی، خیلـی ناراحـت می شـد و 
عمیقـاً غصّه می خورد. حتّی بـرای همین  آدم های 
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دور از خـدا هـم غصّـه می خورد کـه چرا متوجّه  رفتار اشـتباه 
خود نیستند و عمرشان را به غلط سپری می کنند. 

بانـو بـه خاطر همیـن روحیّـه اش همـواره دنبال نجـات بود؛ 
بـرای همه ی آدم ها. عموی بانو، عالِم مسـیحی مشـهوری بود 
و همـواره آیاتـی از انجیل را که بشـارتِ آمدن منجی و موعود 
را می دادنـد برایـش می خوانـد. صحبت کردن بـا عمویش در 
مـورد موعـود، هـم بـه او آرامـش و امیـدواری مـی داد و هم 
جانـش را بـرای دیـدن و یاری کـردن موعود بی تـاب می کرد. 
بانـو، گمشـده ی عزیـز و والایـی داشـت کـه بـا تمـام وجـود 
منتظـرش بـود. با تمام هـوش و اسـتعداد مثال زدنـی اش، با 
دانشـمندان و دین شناسـان گفت وگو می کرد تا شـناختش از 
موعـود را کامل تـر کند. آن قـدر کتاب  خوانده بـود و در نظرات 
دانشمندان جسـت وجو کرده بود که خودش از صاحب نظران 
ایـن موضـوع بـه حسـاب می آمد ولـی بـاز هـم از خواندن و 
شـنیدن دربـاره ی موعـود و ویژگی ها و نشـانه هایش خسـته 
نمی شـد. فطـرت خداجـوی بانـو نیـز گواهـی مـی داد کـه 
موعـودی خواهد آمـد و جهان را از تیرگی نجـات خواهد داد؛ 
و  ندانسـتن ها  از  و  اجتماعـی،  اخاقـی،  نابسـامانی های  از 
غفلت هـا. بانـو بـا طبع لطیف و ذوق سرشـاری که داشـت در 

مدح موعود و خطاب به او شعر می گفت.
 اصـاً روش زندگـی خـود را طـوری انتخـاب کـرده بـود که 

بتواند لایق همراهی با موعود باشد.

به شـهر که رسـید، دلش نیامد به خانه برود و اسـتراحت کند. 
مسـتقیم به سـمت تجارت خانه حرکت کرد. دلش می خواست 
هرچـه زودتـر گـزارش مأموریّتـش را بـه بانـو بدهـد. اطـراف 
تجارت خانـه خیلی شـلوغ بـود. مجبور شـد جایی پیاده شـود 
کـه از تجارت خانـه فاصلـه  ی زیـادی داشـت. دلیـل این همـه 
همهمـه و شـلوغی را نمی فهمیـد. واضـح بـود اتّفاقـی افتـاده 
اسـت کـه همه ملتهب هسـتند. بالاخره یک آشـنا گیـر آورد و 
ماجرا را پرسـید. او با چشـم هایی از تعجّب گردشـده نگاهش 
کـرد و گفـت: »چطـور نمی دانی؟ ایـن هیاهو به خاطـر ازدواج 
بانوسـت دیگـر.« همان طور مبهوت پرسـید: »مگر بانـو ازدواج 
کـرد؟« و جـواب شـنید: »خـب بلـه دیگر. مگـر نمی دانـی؟« و 

میان جمعیّت گم شد.
 لعنت به این شـانس! این هم شـد زمان سـفر کاری! اتّفاق 
بـه ایـن داغی را از دسـت داده بود! بانو خواسـتگاران زیاد و 
مهمّی داشـت. این را همه می دانسـتند. خیلی از ثروتمندان 
و صاحبـان قـدرت منطقـه خواسـتار ازدواج بـا او بودنـد. با 
اینکـه خبـر ازدواج کسـی مثل بانـو آن قدر مهم بـود که مثل 
بمـب صـدا کنـد، ولـی بـاز هم بـه نظرش شـلوغی و سـر و 
صـدا زیادتـر از حـد بـود. صـدای خنـده و مسـخره کردن 
کسـانی را می شـنید کـه به بانو حسـادت می کردنـد و  با او 

دشمنی داشتند. ادامه دارد ...
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